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 همبستگي اجتماعي در قرآن
 *فاضل حسامي

 چكيده 
شناسي كرد. وي از درون تقسييم كيار در وارد جامعه را ياجتماع يهمبستگمفهوم  ميدورکشايد اولين بار 

را  ياصيخ يليو تحل يدستگاه مفهوم ميدورک آورد. نظام اجتماعي، مفهوم همبستگي اجتماعي را به دست

 يسيتگهمب ،يجمعي وجيدان ،ياجتمياع کارميکه اضلاع چهارگانيه آن عبارتنيد ازت تقسي کنديم يطراح

 و حقوق. ياجتماع

تا بيه  نديگزيرا برم يمتفاوت متينقطه عز ،ياجتماع يضمن پاسداشت همبستگ ميکر قرآناز سوي ديگر، 

 ينيو تکيو يفطير يهابياره را بير شيالوده نيخود در ا هينظر ،ياعتبار يهاانير بنلرزان بدستگاهي  يجا

و  يطيرف آن شيهيکيه ر دهيديقيرار م ياله نيرا د يعامل همبستگ نيترياصل ،قرآن كريماستوار سازد. 

 ي،اوندشييهمچون روابط خيانواده و خو يگريد ياجتماعتكويني و  يهااز مؤلفه همچنيناست.  ينيتکو

واحيد قيرار  يبه خيدا مانيادر تراز اسلام و  تواندينم يعوامل اجتماع نياز ا کيچيه برد. هرچندمينام 

 .رديگ

 پردازد.مي اين مقاله با رويكرد تحليلي و توصيفي، به واكاوي مفهوم همبستگي اجتماعي در قرآن

 .طرتف قلوب، فيتأل ،ينظام حقوق ،ينيد يهمبستگ ،ياجتماع يهمبستگ م،يقرآن کرهات كليدواژه
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 مقدمه

ديگـران ي، هرچند پـي  از و. ي اجتماعي استپرداز همبستگنظريه اميل دوركيمشناسي، در جامعه
و معنـا « عصـبيت»ه ، بـا رـرن نظريـخلدونابناند. تحت عناوين متفاوتي، به اين موضوع پرداخته

وندي پيونـدهاي خويشـا كردن آن به پيوند دروني و خوني، به نوعي همبستگي اجتماعي مبتني بـر
هاي گرگونيناشي از روابط سببي و نسبي تأكيد داشته، آن را محور انسجام، ثبات و يا تحولات و د

 داند.اجتماعي مي
نيز نظراتي را در باب ملت و جامعه ارائه نموده اسـت. وي بـه موضـوعات مفتلـ   مونتسكيو

پـذيري وي به تأثير 1وجه نشان داده است.اجتماعي، از جمله نظم در توالي و تعدد علل اجتماعي، ت
اعضاي جامعه از مناسبات متفاوت اجتماعي و آداب و رسوم حاكم بر آنها سفن گفته و خاسـتگاه 

وي در تحليـل انـواع  2اسـت. ها دانسـتهواقعي جامعه را برآيند تلاقي رسوم، عادات، افكار و آرمان
ن نوعي همبستگي ملي است، توجه نشـان داده ها به موضوع سازمان اجتماعي، كه لازمة آحكومت

اند سـلطه و اقتـدار سياسـي خـود را بـر سـرزمين و مـردم ها كوشيدهاست؛ زيرا همواره حكومت
شرط ايجاد و بقاء اتحاد، هماهنگي، تعادل و انسجام اجتماعي، تعادل قـوا  3بسته خود بگسترانند.هم

 4هاي اجتماعي است.يافته گروهو يا تعامل سامان
بر نهاد اقتصاد و تأثير و تأثر متقابل آن بر روابط و مناسبات اجتماعي و نيز جمعيـت  مونتسكيو

و مذهب و تأثير آنها بر سازمان اجتماعي پرداخته تا بتواند بين اقتصاد، جمعيـت و اخـلاا ارتبـاط 
 5منطقي برقرار سازد.
دانـد. ر اجتمـاعي ميها را اساس وحـدت هـهاي اجتماعي خود، رون كلي ملتوي در تحليل

و اجزاي متفرا آن  هرون كلي ملت، همانند چتري است كه كل جامعه را زير پوش  خود قرار داد
در ادبيـات « فرهنـ »، معـادل مونتسـكيورا به هم پيوند زده اسـت. ايـن مفهـوم كلـي در ادبيـات 

 6باشد.مين ساشناشناسان و انسانمردم
اجتماعي، بنيـاد پيوسـتگي و همبسـتگي اجتمـاعي را در  ، با ررن نظريه قراردادژان ژاك روسو
داند كه اعضاي جامعه با يكديگر دارند. وي معتقد است: همة اعضاي جامعـه اي ميقرارداد نانوشته

هاي شفصي و فردي خود را براي اند كه همه استعدادها و توانايياي با يكديگر متعهد شدهبه گونه
منـد هاي همه جانبه ديگـران بهرهر بندند. بدين وسيله، از حمايتحمايت همه جانبه از ديگران بكا

همبسـتگي  يند شد. بنابراين، اين تعهد دو سويه و قرارداد اجتماعي، عامل ايجاد و ضامن بقاهخوا
 7باشد.اجتماعي مي
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، همانند سن سيمونداشته است.  اگوست كنت، در ايفاي نق  استادي، تأثيراتي بر سنَ سيمون
و داده كارانه، هماهنگي و انسجام اجتماعي را سرلون انديشه خـود قـرار با مباني محافظه مونتسكيو

رو، كنـت هموـون كنـد. از ايـنبـا پيشـينيان او را فـراهم مي كنتبا حفظ اين مباني، زمينه اتصال 
كـه ، بـر فردگرايـينـه ، كنـت 8.شودگرا ظاهر ميكار و اثباتاستادش، در قامت يك متفكر محافظه

توجـه او را بـه  كنـتدامنه و گسترده توجه داشت. كلان نگـري يشتر بر واحدهاي اجتماعي پهنب
شناخت و كشـ  پيونـدهاي ميـان عناصـر دنبال به كنتكشاند. بنابراين، « دار جامعهخصلت نظام»

باشـد. كه به نوعي زير ساخت ررن موضوع همبسـتگي اجتمـاعي مي 9گوناگون سازنده جامعه بود
 10رسد.مي اميل دوركيمشناسي، به كاركردگرايي و كاري در جامعهان محافظهادامه جري

 شناسيدوركيم و جامعه

شناسـي، بـه تـدرير در مراكـز كاري در جامعهبه عنوان وارث جريان فكري محافظه اميل دوركيم
را شناسي مفال  بود و اين ايـده خـود گرايي در جامعهوي با هرگونه تحويل 11آموزشي روي آورد.

كـار اجتمـاعي، كـه  دهد كه تقسيمنشان مي دوركيمنشان داد.  در باره تقسيم كار اجتماعيدر كتاب 
يك واقعيت اجتماعي است، چگونه با موضوعات اجتمـاعي ديگـر پيونـد داشـته، و از آنهـا تـأثير 

قواعد  رش  گـذارد. وي همونـين در كتـاب هاي اجتمـاعي ديگـر تـأثير ميپذيرفته و بر واقعيت
سازد تا امكان و چگـونگي آن را نشـان داده و از آن دفـاع ، همين ايده را روشمند ميشناسيمعهجا

شــناختي دارد، بــا مــدل خــود نيــز ايــن پديــده را، كــه ظــاهري روان خودكشددينمايــد. در كتــاب 
هـاي دهـد كـه تحليلصـورت عملـي نشـان ميكند و يـك بـار ديگـر بهشناختي تحليل ميجامعه
 نبايد به علوم ديگر تحويل برود.شناختي، جامعه

 چارچوب مفهومي همبستگي اجتماعي

مفهوم همبستگي اجتماعي را به صورت شفاف در بستر تحليلي تقسيم كار اجتماعي به كار  دوركيم
آغـاز و سـير تيييـر و  12برد. وي براي رسيدن به دستگاه تحليلي مورد نظر خـود، از مفهـوم صـن 

بايسـت ت. وي معتقد است كه اصناف در فرايند صنعتي شدن، ميهاي اصناف را پي گرفدگرگوني
اي خود را از دست داده، به اصناف ملي تبديل شوند تـا بتواننـد كـارائي هاي بومي و محلهخصلت

زمـاني كـه  13لازم را داشته باشند و نظام تقسيم كار سنتي را به تقسـيم كـار پيويـده تبـديل سـازند.
الجزاير و ي خارج شوند، خواهند توانست جامعه را از حالت مجمـ ااصناف از حالت ملي و منطقه
 نويسد:وي مي 14پارچه سازند.نواحي جدا از هم، خارج و يك
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هاي تردي ي نيست كه هرك ام از ما به شهر ش شلايتي تعلق داريدم  شيدي ويوند هاي مدا بدا ريشده
ان   مصدنوعي هاي جغرافيدايي يبنشود  بيشتر اين تقسيمتر ميتر ش ضعيفمان هر رشز سستمحلي

كنن   رشحيه محلي براي هميشه از بين رفته است  گونه احساس عميقي را در ما بي ار نميديگر هيچ
ا  كنديم  توانيم دشباره زند ها  به سر آم ه ش به ميل خود نميشار گذشته ديگر زمانهميهن دشستي دهاتي

انگيزن ، مگر اينكه بدا امدور  ارن  ش شوقي را در شجود ما برنميامور شهري ش ايايتي، ديگر تأثيري در ما ن
هاي محلي مح شد، بسدي فراتدر گونه گرشهاي ما ارتباط داشته باشن   فعاييت ما از ح  اينشخصي ش حرفه

اهميت است  بد ين گذرد، از نظر ما بيرفته ش از سوي ديگر، بخش مهمي از آنچه در ايالات ش شلايات مي
تدوان دانيم كده نمياست  مدي ت اجتماعي ق يم، خود به خود، سستي گرفته ش تضعيف ش هسان، ساخ

 15آنكه چيزي جايش را بگيرد اجازه داد كه اين سازمان داخلي از بين برشد، بي

بلكـه در  16هاي موجـود در نهـاد سياسـت نبايـد جـاي اصـناف را بگيرنـد،وي معتقد است سازمان
بوه صنعتي كالا و خدمات، دولت تنها محيط موجود بـراي آشـنا شـدن اي كه به دليل توليد اندوره

افراد با حيات مشترك است، ... جامعه نيز به همين نسـبت رو بـه تجزيـه خواهـد رفـت و وجـود 
اي و اصـناف نيـز هاي حرفههاي ثانوي براي حفظ همبستگي ضرورت پيدا خواهد كرد. گروهگروه
 17اجتماعي خواهند بود. ياجزااين نق  مهم، حلقه اتصال  يبا ايفا

توانند به عنوان تنها عامل توسعه فراگيـر به اين نكته اذعان دارد كه هرچند اصناف نميدوركيم 
هـاي زيرا اصناف تنظيم كننـده فعاليت18اي براي آنها قائل است؛باشند، اما وي جايگاه و كاركرد ويژه

در چـارچوب « صـن »عـلاوه بـر مفهـوم  19اند كه همواره با اجتماعات بشري بوده اسـت.اقتصادي
نيز از جمله مفاهيم مهم ديگـري اسـت كـه بـه دليـل « تقسيم كار اجتماعي»، مفهوم دوركيمنظري 

كار را گـذاري نمـوده اسـت. وي تقسـيماش، كتاب خود را به همين مفهوم ناماهميت آن در نظريه
زنـد تفرا و پراكنده را به هم پيوند ميداند كه افراد ممي« نوعي نظم خود بنياد اجتماعي و اخلاقي»

اي اسـت كـه زنـدگي گونـهزيرا تقسيم كار پيويده امروزين، به 20بفشد؛و به همبستگي آنها دوام مي
جامعه را به نوعي اجتماعي كرده كه نيازمند ارتباط با ديگران است. اين ارتباطِ پايـدار  يهمه اعضا

 كند.ار ميناشي از تقسيم كار، همبستگي آنان را پايد
اي كـه اند. در دورهكار و رون جمعي نيز متناسب با هم رشد كرده و توسعه يافتهصن ، تقسيم

اي وجـود داشـت و وجـدان جمعـي مبتنـي بـر اند، تقسـيم كـار سـادهاصناف محلي و بومي بوده
، مجموعـه اعتقـادات و احساسـات دوركـيمها و مشتركات بود. وجدان جمعي در تعري  شباهت
ك در ميانگين افراد يك جامعـه واحـد اسـت كـه در تمـامي جامعـه گسـترده شـده و چـون مشتر

زنـد. بنـابراين، رون هاي آن جامعه را به هـم پيونـد مياختصاصي به زمان خاصي ندارد، همه نسل
هاي فـردي جمعي منافاتي با رون و وجدان فردي اعضا نداشته، بلكه همانند رون عمومي، وجدان
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دهد. پايه و اساس وجدان جمعي، مشتركات اجتماعي اسـت. همـين مشـتركات مي را به هم پيوند
همبسـتگي »، اين نـوع همبسـتگي اجتمـاعي را دوركيمكند. است كه همبستگي اجتماعي ايجاد مي

 21نامند.مي« مكانيكي
ها و مشتركات، تقسيم كار اجتماعي عامل همبسـتگي اسـت، اي كه به جاي هماننديدر جامعه
هاي موجـود در همبسـتگي مكـانيكي، توان آن را مكانيكي خواند؛ زيرا به جاي شـباهتديگر نمي
رو، ايـن نـوع كارها حـاكم شـده اسـت. از ايـنها و تقسيمها و تمايزهاي ناشي از تفصصتفاوت

 22نام دارد.« همبستگي ارگانيكي»هاست، همبستگي، كه مستلزم تفاوت
تناسب اهميـت باورهـا و احساسـات مشـترك، نظـام اي، به معتقد است: در هر جامعه دوركيم

ها نيز متناسب با اهميت تفلفـات تعيـين گيرد. بنابراين، درجه مجازاتحقوقي آن جامعه شكل مي
دسـته، هـا را بـه دو نـوع تقسـيم كـرد: يكتـوان مجازاتبندي كـلان ميشود. در يـك تقسـيممي

امعه وارد كرده است، مجـازات و ربعـاب بـا هايي هستند كه به دليل آسيبي كه متفل  به جمجازات
ها اين است كه تنبيه كردن متفلـ  و شود. نوع دوم مجازاتهايي مواجه ميها و يا تنبيهمحروميت

 23مجرم هدف نيست، بلكه آنوه اهميت دارد، ترميم خسارتي است كه به جامعه وارد شده است.
رم بر خلاف وجدان جمعي، كه عامـل اي كه همبستگي آن از نوع مكانيكي است، مجدر جامعه

شـود تـا انسجام اجتماعي است عمل كرده و موجب تضعي  آن شده است. بنابراين، مجـازات مي
در اين نوع مجازات، هدف اصـلان مجـرم و  24دار شده وجدان جمعي آرام بگيرد.احساسات جريحه

حقـوا تنبيهـي  دوركـيمي را رو، اين نظام حقوقيا ديگران نيست، بلكه هدف تنبيه او است. از اين
اي با همبستگي ارگانيكي، حقوا ترميمي حاكم است. اين به اين دليـل اسـت اما در جامعه 25داند.مي

شود؛ زيرا دار نميكار اجتماعي، وجدان جمعي جريحهاي با همبستگي مبتني بر تقسيمكه در جامعه
ه جاي تعزير و تنبيه مجرم، به سراغ مشتركات جاي خود را به تمايزها داده است. حقوا ترميمي، ب

شـود كـه رود؛ يعني اگر كاري انجام شده و اشكالي پـي  آمـده، فقـط بـه ايـن اكتفـا ميترميم مي
بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف، سـازوكار  26ها جبران شده و به حالت اوليه برگردانـده شـود.خرابي

 27بيني شده است.خاصي پي 
، بين همبستگي اجتماعي و خودكشـي رابطـه برقـرار دكشيخودر اثر ديگر خود به نام  دوركيم

گاه كـه آن 28كند.كند و انواع خودكشي را بر اساس شدت و ضع  همبستگي اجتماعي تعيين ميمي
اعضاي جامعه نتوانند عضويت در يك گروه را بپذيرند و گروه نيـز داراي نيـروي اجبـار تحميلـي 

نـوع دوم خودكشـي، در صـورتي  29كنـد.ع پيـدا ميباشد، خودكشي خودپرستانه در ميان آنـان شـيو
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هاي اجتماعي ناديده گرفتـه شـود و بـه جـاي آن، گيرد كه فرديت افراد تحت تأثير فرمانشكل مي
خودكشـي ناشـي از  30تعلقات شديد گروهي حاكم شود. ايـن نـوع خودكشـي، دگردوسـتانه اسـت.

شود كه جامعه بـا بحرانـي يدار مينابساماني اجتماعي، كه نوع سوم خودكشي است، در شرايطي پد
 31روبرو شده و تعادل خود را از دست داده باشد.

 يبندي چارچوب نظرجمع

دانـد كـه همـواره در در تحليل خود، همبستگي اجتماعي را مبتني بر روابـط اقتصـادي مي دوركيم
كند و غاز ميكار نيز از توليد و اصناف در جوام  سنتي آجوام  بشري وجود داشته است. براي اين

ف، بـه يجه اصنابا تأكيد بر فرآيند توليد ساده، بومي و محلي بودن توليدات و توليدكنندگان و در نت
آورد. آنگـاه، بـين همبستگي مكانيكي، كـه مبتنـي بـر مشـتركات و رون جمعـي اسـت، روي مـي

، بـا تحـولي نمايد. سپرهمبستگي مكانيكي، ناشي از رون جمعي و حقوا تنبيهي رابطه برقرار مي
ها جاي خود كه در اصناف صورت گرفته و تقسيم كار اجتماعي را با خود به همراه داشته، شباهت

نشاند. بـه دليـل رابطـه ها داده و در نتيجه، همبستگي ارگانيكي را به جاي مكانيكي ميرا به تفاوت
رميمي جـاي خـود ها، با پيداي  همبستگي ارگانيكي، حقوا تضروري بين ميزان و نوع همبستگي

دار رراحي، اجـرا و نظـارت بـر هاي رسمي عهدهدهد. بدين وسيله، سازمانرا به حقوا تنبيهي مي
 شوند.حسن اجراي قواعد حقوقي مي

 ده  را نشان مي دشركيماصلي دستگاه تحليلي  ينمودار ذيل، اجزا

 

 

 

 

برهانـد  از تحليل تك عاملي كند خود راتلاش مي ركيمدوشود، هر چند گونه كه ملاحظه ميهمان
ون و اسير آن نشود، اما در عمل موفق نيست: تكيه اصـلي تحليـل وي در همبسـتگي اجتمـاعي، ر

جمعي است كه خود تاب  ميزان مشتركات اجتماعي است. همـين وابسـتگي موجـب شـده كـه در 
قوا نظام حنظريه خود به تحول در كميت و كيفيت مشتركات، تحول در نوع همبستگي و نيز نوع 

ظريه خـود را اسـير ، فرآيند خطي و تك عامل است كه او ندوركيمترين خطاي را ملتزم شود. مهم
 آن نموده است.
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 همبستگي اجتماعي در قرآن كريم

سـوره آل عمـران اسـت.  103اي كه به موضوع همبستگي اجتماعي اشاره دارد، آيه ترين آيهصريح
ساني از جمله مشتركات قومي، خوني، نژادي، زبـاني و ... بـه هاي اندر اين آيه، هيچ يك از ويژگي

هـا برخاسـته از فطـرت يـك از ايـن ويژگـيزيـرا هيچ 32عنوان عامل همبستگي شناخته نشده است،
اي كـردن عـده گرايي و جم ها نيست. در نتيجه، هرچند در مواردي موجب هممشترك همه انسان

عـاملي  33شـود.د. اين امر خود، عامل گسست و جـدايي ميكنشود، اما عدة بيشتري را خارج ميمي
كه در اين آيه، مورد تأكيد قرار گرفته است، پيروي عقيدتي و التزام عملي به دين اسلام اسـت و از 

 همگي خواسته است كه به ريسمان الهي چن  زده و از هرگونه تفرقه پرهيز كنند.
خواسته شده، همگي به صـورت همبسـته و در  نكته مهم در اين آيه، اين است كه از مسلمانان
هاي آن، به صورت يك اجتماع واحد جم  شوند و قالب امت اسلامي بر محور دين اسلام و آموزه

به ريسمان الهي چن  بزنند، نه آنكه هر يك از آنها به صورت جداگانـه و فـردي مـ من شـوند و 
 34ايمان بياورند.

ران، به دو نكته ديگر در باب همبستگي مسلمانان اشاره عمآل 105و  104در ادامه، يعني آيات 
شده است. يكي آنكه، مسلمانان پـر از اسـلام آوردنشـان، آثـار خـوب بنـدگي خـدا را مشـاهده 

، كه عامل گسسـت اجتمـاعي اسـت، را از ميـان آنهـا اند. اسلام اختلافات آنها و قتل و غارتكرده
در ميان آنان ايجاد و رواج داد. نكتـه ديگـر آنكـه، از  برداشت و به جاي آن، اتحاد و يكپارچگي را

مسلمانان خواسته شده تا با دعوت ديگران به اسلام، زمينه اتحاد و همبستگي را در ميان آنها ايجـاد 
كار، زمينه توسعه همبسـتگي را فـراهم نمـوده، و در امـت د. و با ايننكرده، از اختلاف دوري نماي
 35مند شوند.هر نتيجه، از مزاياي متفاوت مسلماني بهربزرگ اسلامي قرار گيرند، د

، در خصوص همبستگي اجتماعي ناشي از اسلام، به اين نكتـه اشـاره كـرد كـه ايـن سيد قطب
همبستگي همراه با تألي  قلوب بوده، و اين نوع همبستگي و اتحاد از عمق قابل توجهي برخوردار 

كنـد كـه ايـن نـوع وي از همـين آيـه اسـتفاده مي 36است و ماندگاري آن بي  از انواع ديگر اسـت.
گيري جامعه جهاني باشد. بايست فراگير شده و در راستاي شكلوحدت و همبستگي اجتماعي، مي

ربعاب امر به معروف و نهي از منكر، كه لازمه جهاني شدن اسلام است، در عرصه بين الملل، نيازمند 
تـوان همبسـتگي است. بنابراين، از اين آيـه مي تشكيل يك حكومت مقتدر و يك سلطه قابل قبول
 37گيري امت واحده اسلامي به دست آورد.اجتماعي در سطح بين الملل را در راستاي شكل

و استمرار اين وحدت و همبستگي اجتماعي، در گرو حفـظ الگوهـايي اسـت كـه موجـب  بقا
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تماعي كـردن و تقويـت آن و بايست همواره بر فرآيند اجميل، پيداي  آن شده است. به همين دلي
رو، امر به معروف و نهي از منكـر ها تاكيد داشت. از ايننيز نظارت اجتماعي، متناسب با اين ارزش

 38و دوام همبستگي است. عامل مهم بقا
ره سـو 25تـا  23آيات ديگري كه به عوامل همبستگي اجتماعي در جامعه اشـاره دارد، آيـات 

رد. از ط عارفي فرزنـدان بـا والـدين و حفـظ حـريم آنـان اشـاره داإسراء است. اين آيات، به رواب
ن گونه كـه از فرزنـداآنجايي كه هر يك از فرزندان، به رور معمول عضوي از يك خانواده هستند، همان

از نـوع  گذارنـد. ايـن رابطـه عميـق و صـميميكنند، به والدين خود احترام ميخود احترام دريافت مي
 دنبال دارد.گذاري بهتري را بهابرابر است كه احتمال بقاي بيشتري و تأثيرمبادله غير مستقيم ن
رن  شود، جامعه انسـاني معتقد است: اين نوع رابطه عارفي، اگر در جامعه كم علامه رباربائي

هاي گذشـته پيونـد خـورده، و از آنهـا بايست به نسلهاي آتي ميرو، نسلاز اين 39شود.متلاشي مي
اي كه در اين آيه قابل توجه است، اينكـه از آنجـايي كـه حمايـت والـدين از د. نكتهحمايت نماين

فرزندان ريشه در غرايز و فطرت آدمي دارد، والدين به رور ربيعي و بدون نياز به سفارش و تأكيد 
كنند. اما فرزندان ممكن است تحت تـأثير عوامـل و شـرايط متفـاوتي، از فرزندان خود حمايت مي

بايست اين امر به آنان يـادآوري شـده، بـه رو، ميوالدين را به فراموشي بسپارند. از اين حمايت از
بـا ايـن تـدبيرها؛ يعنـي  40.عنوان يك ارزش اجتماعي تلقي شده و هنجارهايي براي آن وض  گـردد

حمايت والدين از فرزندان، كه ريشه در فطرت و غريزه دارد، به علاوه حمايت فرزندان از والدين، 
هاي ديني و اخلاا دارد، در جامعه فراگير شده و نهايتاب بـه يـك ارزش ه به نوعي ريشه در ارزشك

شـود كـه ها به حداقل رسـيده و مـان  از آن ميشود: در نتيجه شكاف بين نسلاجتماعي تبديل مي
ها، كه خود مانعي براي همبستگي اجتماعي است، تبديل شـود. ايـن ها به گسست بين نسلتفاوت

ايـن ارتبـاط بـين والـدين و  41مر، عاملي براي حفظ و استمرار همبسـتگي اجتمـاعي خواهـد بـود.ا
گيري امت اسلامي، بر محـور ايمـان بـه فرزندان خود نيز نبايد مان  همبستگي كلان در سطح شكل

خدا و انجام دستورات الهي شود؛ زيرا در آيات ديگري از قرآن كريم، به صراحت به اين موضـوع 
هـاي اعضـاي در همين زمينه، و به دليل اينكه حمايت 42شده و از آن برحذر داشته شده است.توجه 

شود، در آياتي جامعه از يكديگر، به همبستگي اجتماعي آنان كمك كرده و به بقاي آن نيز منجر مي
 43ها توجه شده است.از قرآن كريم نيز به اين حمايت

بف  را خود، و دين الهي و آسـماني اسـلام وحدت خداي متعال عامل 44گونه كه بيان شد،همان
(. اين عامل همبستگي، علاوه بر پايداري و هميشگي بودن آن، به حدي قدرتمنـد 63داند)انفال: مي
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الشـعاع ها و عوامـل اخـتلاف انگيـز را تحتخواهد بود كه در ميان معتقدان و م منان، ساير انگيزه
هـايي هسـتند كـه رـور ربيعـي، داراي خصوصـيات و ويژگي ها بهكه انساندهد. در حاليقرار مي

كنـد، كه همـواره واگرايـي آنهـا را بيشـتر مي 45هاي سفت را دارند،ها و دشمنيآمادگي انواع رقابت
هـا را مهـار هاي واگراييو كتاب آسماني خود، استعداد و زمينـه خداوند متعال با فرستادن پبامبر
زيـادي از مفالفـان و ة علان عقايد و احكام عملي دين اسلام، عـدكرده و در يك فرآيند زماني و ا

 46رقباي همديگر را متحد ساخته و همبسته نموده است.
، كـه هـاي پيـامبر اكـرمهاي وحدت بف  اسلام و آيات قرآن كريم و تلاشعلاوه بر آموزه

م، رآن كريقياتي از همواره بر اتحاد و انسجام اجتماعي در پرتو عبوديت خدا تأكيد شده است، در آ
ها را به برخي از پيـروان سـاير اديـان نسـبت داده اسـت. از ها و ايجاد تفرقهبرخي اختلاف افكني

 جمله رويكردهاي قرآن كريم، به حفظ و تقويت همبستگي اجتمـاعي، آيـاتي اسـت كـه نـاظر بـه
از آيـات بـا  هاي نظام حقوقي اسلام در قرآن است. بر اساس اين رويكـرد، برخـيسياست گذاري
هاي هاي مفتلـ ، سياسـتهاي متعـدد و متفـاوت در عرصـههاي سـفت و تنبيـهاعلان جريمـه

شود كه ضمن رراحي سـاختارهاي كنتـرل دهد. اين سياست موجب ميپيشگيرانه خود را نشان مي
ها و تمايلات انجـام جـرائم را كـاه  داده، از رريـق كـاه  جـرم و كجـروي، اجتماعي، انگيزه

در كنـار  و( 17ي اجتماعي را بر مدار التزام عملي به دستورات اسلام، تقويـت نمايـد)بقره:همبستگ
ي حـاكم بيان تنبيه سفت براي جرم قتل، عفو و بفش  را توصيه نموده است كه خود، بر فضاي اخلاق

لتـزام بـه ابـه، تو سورة 11ه دارد. آيدنبال به بر جامعه م ثر بوده، با مبادله احسان و نيكي، تألي  قلوب را
ي اسـت، ترين نوع اتحـاد و همبسـتگي اجتمـاعاحكام الهي را ملاك و منشأ اخوت و برادري، كه عميق

مني و شـكاف دشـ در ادامه آيه، پيمان شكني و تمسفر مقدسات و رعن در دين را عامـلكند. بيان مي
يـامبران اشـاره ماني و پكـه بـه وحـدت و همبسـتگي بـين اديـان آسـ كند. در كنار آيـاتيتلقي مي
ا بـ(، آياتي نيز وجود دارد كه حكايت از اختلاف افكني پيروان ساير اديـان 136و133كند)بقره: مي

ه همبستگي بـين (، و البت120دارند)بقره: ( و نيز نسبت به اسلام و پيامبر اسلام113يكديگر)بقره: 
لكه از باشند، ب جهات با هم برابرهمه اديان آسماني و پيامبران بدان معنا نيست كه همة آنها از همة 

 (253شود.)بقره: ها موجب اختلاف بين آنها نميجهاتي با يكديگر متفاوتند. اين تفاوت
از سوي ديگر، با توجه به اينكه همبستگي مورد نظر الهي، بر محوريت دين و خصايص فطري 

اسك ديني، التزام قلبي و عملـي و ربيعي استوار است، اگر افراد با ايمان به خدا و انجام اعمال و من
ة مسـلمانان شـده و ربعـاب از كليـه مزايـاي گـخود را به اسلام و احكام آن نشـان دهنـد، وارد جر
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بيـان « بـرادري»برخوردار خواهند شد. اين برخورداري از مزاياي اجتماعي نيـز در قالـب ي مسلمان
ربعـاب در  47تر شـود.ملمـوسشده كه خود امري ربيعي و تكويني است تا عمـق رابطـه بـراي همـه 

 48(11رود.)توبه: هاي پيشين از بين ميها و كدورتاي، همه خصومتچنين رابطه
نكته ديگري كه در اين آيه و آية پر از آن وجود دارد، تشـويق و ترغيـب بـه ايمـان آوردن و 

-11وبـه: اعلان همبستگي با مسلمانان و اعلان شدت تنبيه در عدم ايمان و بقاي بر كفـر اسـت. )ت
گونه كـه همبسـتگي اجتمـاعي در درون مسـلمانان را همزمان، همان ( اعلان اين تشويق و تنبيه12

سـازد؛ بفشد، زمينه شكاف و گسست اجتماعي در درون مفالفان و كافران را فـراهم ميشدت مي
شود و رعب و تـرس را بـه خصـوص در زيرا اين آيه، بيانگر نوعي تهديد براي آنان محسوب مي

خصـومت  49كنـد.كه حاكي از دستور جن  با كفار و مشركان است، در آنان ايجـاد مي، آيات بعدي
هاي توحيدي آن، اختصاص به صـدر اسـلام نداشـته و همـواره در كفار و مشركان با اسلام و پيام

تـزام ها نشان داده شده است. در كنار آن، پذيرش توبة كفار و مشركان و اعـلان الرول تاريخ اين دشمني
گـاه مشـرك  و ربعاب هر نظري و عملي آنها و اعلان همبستگي با جامعه مسلمانان نيز همواره وجود دارد
 50مند خواهد شد.و كافري به جرگة مسلمانان وارد شود، از حقوا و مزاياي مسلمانان بهره

راحت سورة توبه، به ص 24مدار و محور همبستگي اجتماعي، اسلام است، در آيه  از آنجايي كه
گونـه كـه هـاي آن شـود. همانكند كه هـيچ امـر ديگـري نبايـد جـايگزين اسـلام و آموزهبيان مي

مـداري، هاي اجتمـاعي ناشـي از قومهمبستگي بر محور دين است، مطلوبيت نهايي دارد، گسسـت
در (. در اين زمينه، يهوديان بي  از پيروان سـاير اديـان 32مربوط به پيروان ساير اديان است)روم: 

اند. البته، اين امر نبايد موجب سوء برداشت شـده، صدد ايجاد اختلاف و شكاف بين مسلمانان بوده
با همه آنها برخورد ستيزه جويانه شود، بلكه برخوردها بايد همراه با رفق و مدارا و با هدف آگاهي 

فـراهم خواهـد بدين وسيله، زمينه وحدت و همبستگي با آنـان  51(.46بفشي و تبليغ باشد)عنكبوت:
بايد بين پيروان ساير اديان، كـه شـيوة آزار و اذيـت و ايجـاد  يدر نتيجه، بر اساس آيات قرآن 52شد.
اند و آنان كه چنين نيستند و آمـادگي پـذيرش و يـا گزيدههاي اجتماعي بين مسلمانان را برشكاف

 53آميز با مسلمانان دارند، تمايز قائل شد.زندگي مسالمت
 مدار همبستگي اجتماعي، ايمان به خـدا، ديـن و اصـول آن مطـرن شـده اسـتدر قرآن كريم 

توانند عامل همبستگي اجتماعي باشند همونين ساير عواملي را كه به رور ربيعي مي(. 22)مجادله: 
زيرا محبت بـه خـدا و  54كند كه نبايد مودت و همبستگي ديني را تحت الشعاع قرار دهد؛را بيان مي

در همين زمينه، پيامبران الهـي در مـواردي از  55شود.محبت به دشمنان خدا جم  نميايمان به او، با 
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(؛ زيرا آنان كافر و يا مشرك شده و از توحيد الهي رويگـردان 4اند)ممتحنه:اقوام خود برائت جسته
اند. اين امر موجب شده تا آنان با اقوام خود اعلان جن  و دشمني كنند؛ زيـرا پيـامبران اسـوه شده
 56باشند، سلوك ايشان الگوي عمل پيروان آنان خواهند بود.يم

 حاكميت و اقتدار آن

همبستگي اجتماعي، اقتدار حاكميت است. قرآن كريم اين خصيصـه ي يكي از عوامل مهم در حفظ و بقا
ن نساء بيان كرده است. بر اساس اين آيه، همه م منان بايد از خداي متعال و پيامبرش و آنـا 50را در آية 

به آنها سپرده شده است، اراعت كنند و نافرماني نداشته باشـند. تبعيـت از سوي خدا كه مديريت جامعه 
بـرد و از هرگونـه منان از خدا و پيامبر و اولي الامر، اخـتلاف و نفـاا را از بـين مي و اراعت محض م

ت الهي مبنا و معيـار كند. اگر پر از آن، اختلاف نظري پديد آمد، دستوراتشتت و شكاف جلوگيري مي
در  57گيرد تا بر اساس دستورات الهي، زمينه اختلاف برچيده شود و يا حل شـده و مرتفـ  گـردد.قرار مي

هاي متفاوتي وجود دارد كه بـه شـكاف و گسسـت اجتمـاعي منجـر اين اختلاف و نزاع، سطون و لايه
اند بين عمـوم م منـان باشـد و يـا توشود. اين گسست، گاه ميشود. اين آيه همه سطون را شامل ميمي

هاي بين نفبگان محدود شود. گاه نيز ممكن است به تنازع بين مـردم، نفبگـان و آنكه به تنازع و رقابت
توانـد متفـاوت حاكمان كشانده شده، هرج و مرج مطلق را نشان دهد. چنانكه موضوع اخـتلاف نيـز مي

 58ر دايره شرع شود.قدر گسترده شود كه شامل هر چيزي دباشد و گاه آن
باشـند مي يا ائمه معصومو  حاكمي كه بايد از او اراعت شود، در زمان حضور، پيامبراكرم

بـر  59اند.در دوران غيبت، جانشينان ايشان و كساني كه از سوي ايشان به نصـب عـام تعيـين شـدهو 
 بيـتو اهلجانشينان ايشـان  مفسران شيعي، اراعت و تبعيت پر از رسول اكرم ياساس آرا

 60انـد.را دنبـال كرده بيـتو اهل عالمان ديني هستند كـه مسـير پيـامبر ايشانباشند. پر از مي
هاي دينـي اسـت، عامـل ايجـاد و بنابراين، تبعيت از پيشوايان دين، كه خود جزيي از دين و آموزه

 شود.همبستگي اجتماعي مي يبقا
نسـاء مـورد  115اف در ميـان م منـان در آيـه و عدم ايجاد شك اراعت تام و كامل از پيامبر

ها و دسـتاوردهاي سـاير ملـل خـود را در اين ميان، م منان نبايد از فناوري 61تأكيد واق  شده است.
هاي ساير اقوام و جوام ، به معناي عدم تبعيـت از جامعـه گيري از فناوريمحروم سازند؛ زيرا بهره

در آنجايي است كه اهداف و لـوازم آن ناديـده  براكرمنبوي نيست، بلكه عدم تبعيت از سيرة پيام
 62گرفته شده، جامعه اسلامي آلوده به كفر و شرك شود.
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دسته ديگر، آياتي هستند كه تكيه بر ايمان به خدا و پيـامبران الهـي را مـورد تأكيـد قـرار داده، در صـدد 
پيروان اديـان متفـاوت آسـماني را در درون تا ، هماعي از قلمرو مسلمانان بودخارج كردن همبستگي اجت

هـاي سـاير اديـان آن جاي دهد. در اين آيات، يادآوري شده كه اسـلام و مسـلمانان بـه پيـامبران و آئين
در  63اسـت. هاي ايشـان را در اصـول و زيربناهـا متـذكر گرديـدهها و شباهتاحترام گذاشته، و همانندي

يات، به اشكال گوناگون به اولين اصل مشترك در همه اديان آسـماني، ايمـان بـه خـداي واحـد و اين آ
بـر آن  كند كـه همـه انبيـافرستادن پيامبران الهي توجه دهد؛ زيرا ايمان به خدا را امري فطري معرفي مي

تفـاوتي  رو،شـود. از ايـنها و شراي  انبياء مطرن مياند. پر از ايمان به خدا، ايمان به آموزهتأكيد داشته
الهي در اسلام، تجلـي عينـي  يهاي انبيااصولي بين آنها وجود ندارد. ايمان به خداي واحد و آموزه
امـا از آنجـا كـه  64باشـد.پيشين نيز ميي يافته است. در نتيجه، ايمان به اسلام، ايمان به شراي  و انبيا
فرمايد: بايد ايمـان بـه خـدا و آنوـه همـه ايمان امري قلبي است و تجلي خارجي ندارد، قرآن مي

و اين اعلان، خود بهتـرين عامـل همبسـتگي بـين پيـروان  65اند را با زبان اعلان كنيد.پيامبران آورده
اديان آسماني است؛ زيرا همه پيروان اديان، آنگاه كه ايمان و احترام اسلام و مسلمانان را بـه پيامبرانشـان 

تري را بـراي پـذيرش بت به اسلام و مسلمانان خاض  شده، زمينه مناسـبهاي آنان نسمشاهده كنند، دل
ها در آن، همه انسـان توان انتظار تحقق جامعه جهاني اسلامي را داشت كهكنند. در نتيجه، ميآن پيدا مي

 66در كنار يكديگر با همدلي، زندگي مسالمت آميزي را در كنار هم خواهند داشت.
هاي ساير اديان و پيـامبران الهـي، بـرخلاف مواضـعي ت به آموزهگيري قرآن كريم نسبموضوع

 67انـد.تمـايز و جـدايي عميـق بودهدنبال بـه اند؛ زيرا آنهااست كه پيروان يهوديت و مسيحيت داشته
كند كه اين آيات زمينه گفتگوي بين پيـروان اديـان آسـماني را به اين نكته تأكيد مي اللهعلامه فضل

واجهه با اديان از يك سو، مان  از سرگيري مفاصمه، جن  و جـدال بـين آنـان فراهم و اين نوع م
در نتيجـه، جامعـه را بـه  68كنـد.شده و از سوي ديگر، زمينه مودّت و محبت ميان آنان را فـراهم مي

كند. ايجاد محبت و مودت بين پيروان اديان و نيز وجـود اصـول انسجام اجتماعي كلان نزديك مي
زيـرا ايمـان بـه آنوـه  69اديان آسماني، منافاتي با خاتميـت ديـن اسـلام نـدارد؛ اساسي مشترك بين

گر اين است كه همه آنها، در حكم معناي عام اسـلام و اند، در واق  بيانپيامبران الهي پيشين آورده
همـه و شـود با اين رويكرد، وحدت و انسـجام بـين اديـان ملمـوس و مشـهود مي 70اند.تسليم بوده
و نظـام بفشـي بـه گيرند؛ زيرا منشأ وحدت و منب  اقتدار، يك مجموعه واحد قرار ميبشريت، در 

 71كشد.باشد و بر ساير مناب  قدرت، خط بطلان مينظام اجتماعي، خداي متعال مي
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را  مخواهد كه دوران قبل از اسلام و بعثت نبي مكرم اسلادر قرآن، خداي متعال از مسلمانان مي
به ياد آورند؛ دوراني كه ساختار قبيلگي بر سرزمين حجاز حاكم و تضاد مناف  موجب جنـ  بـين 

فرمايد: شما دشمن يكديگر بوديد، اما اسلام تفرقه و دشـمني شـما را بـه رو، مياز اين. هقبايل بود
يجاد اعي آنان ااجتم الفت و برادري تبديل كرد. اين تيييرات حاصل تيييراتي بود كه در زيرساخت

ها متحـول شـد. در اسلام عقايد آنها را كه تييير داد، روبناها نيـز بـه تبـ  آن زيرسـاختشده بود، 
ها، ايمان بـه خـدا گيرينتيجه، تضاد مناف ، به اشتراك مناف  به معناي عام آن مبدل شد؛ زيرا جهت
ن كـريم اسـت و هـم بود. يعني محور همبستگي، ريسمان الهي است كه هـم كتـاب آسـماني قـرآ

. چن  انداختن به ريسمان الهي، نه تنها موجب همبستگي و وحدت و الفـت رسالت پيامبر اكرم
دهد؛ بـا توجـه بـه آنكـه، هـر آنوـه بـراي شود، بلكه تمايز و جدايي از ديگران را نيز نشان ميمي

ان در دنيـا و بيني شده است، اين امر موجـب سـعادت انسـهدايت انسان لازم است در اسلام پي 
همبستگي اجتماعي بر محور دين و ريسمان الهي، علاوه بـر ايجـاد وحـدت و  72آخرت خواهد بود.

دنبال بـه يابي بـه نتـايب بهتـر و بيشـتر راانسجام اجتماعي، افزاي  نيرو و توان و در نتيجه، دسـت
 73خواهد داشت.

عمران است. در اين آيه، به دو  آل 200از ديگر آياتي كه به همبستگي اجتماعي اشاره دارد، آيه 
، از بـاب مفاعلـه «صـابروا»واژه «. رابطـوا صـابروا و»فرمايـد: نكته اجتماعي توجه شده اسـت، مي

هاي خـود را بـه حكايت از صبر و مقاومت اجتماعي دارد و از آنجايي كه اعضاي جامعه، مقاومت
يابـد. تكيـه نهـا شـده و دوام ميافزايي تحمـل آزنند، موجب هممقاومت و تحمل ديگران تكيه مي

ها، به همبستگي آنان كمك كرده، ضمن عمق بفشيدن بـه هاي اعضا به يكديگر و هم افزاييتحمل
 74دارد.دنبال به و دوام آن را آن، بقا
در آيه نيز به آمادگي دفاعي مسلمانان و ارتباط تنگاتن  آنان در مقابل دشمنان دلالـت « رابطوا»

ها را بـه يكـديگر گـره زده و گونه كه دهانـه اسـببايست، همانكه مسلمانان مي دارد؛ به اين معنا
كردند تا مـان  نفـوذ ديگـران بـه محـدوده خـاص شـوند، ها ايجاد ميديواري نسبتاب مقاوم از اسب

 75بايست با گره خوردن به يكديگر، مقاومت خود را در مقابل نفوذ ديگران افزاي  دهند.مي
، مقاومت و تحمل در برابـر همـه ناملايمـات «صابروا»و « اصبروا»واژه  76اند:برخي مفسران گفته

ها و عدم واكن  در برابر آنها موجب افزاي  همبستگي اجتماعي رساند. ربعاب اين نوع تحملرا مي
جانبه مسلمانان در برابر دشمنان اشاره همه سوره انفال، به تجهيز  60گونه كه در آيه شود. همانمي
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اين آيه نيز به تجهيز در مقابل دشمن اشاره دارد تا بدين وسيله دشمن نتواند حـدود و ثيـور شده، 
عقيدتي و سرزميني مسلمانان را با آسيب مواجه نموده، يكپـارچگي آنـان را تبـديل بـه شـكاف و 

مـي مسـلمانان يراه مقابله با چنين آسيبي، بيداري، توجه و مراقبت همـه جانبـه و دا 77جدايي نمايد.
 78است. به همين دليل، بيداري و مراقبت همه جانبه براي كليه مسلمانان لازم است.

هـاي لازم موجـب بقـا و از آنجايي كه صبر و مقاومت فردي و اجتماعي و نيـز ايجـاد آمادگي
شود، سستي و خمودي در برابر فشارهاي دشمنان كه موجب نفـوذ تقويت همبستگي اجتماعي مي

شود، نيز موجب شـكاف و عـدم انسـجام اجتمـاعي خواهـد بـود. از ان ميجيرافيايي و عقيدتي آن
هاي آنـان را بـه رو، همواره در آيات قرآن كريم، بـه معرفـي دشـمنان پرداختـه شـده و برنامـهاين

 كند.مسلمانان گوشزد مي

 موانع حفظ همبستگي اجتماعي

بسـته اسـلام، متحـد و هم هرچند اسلام عامل اتحاد و همبستگي است و مسلمانان بـا پايبنـدي بـه
رو، اند، اما ممكن است عوامل ديگري همبستگي آنان را به تفرقه و جدايي تبديل كنـد. از ايـنشده

ي از آل عمـران، بـه يكـ 105بايد مسلمانان همـواره مراقـب عوامـل تفرقـه انگيـز باشـند. در آيـه 
ه و آن را بـه شـاره كـردانـدازد، اتهديدهايي كه وحدت و همبستگي مسـلمانان را بـه مفـارره مي

 كند.مسلمانان گوشزد مي
هاي عقيـدتي، از منظر قرآن كريم، هرگونه اختلاف و تفرقه در ايمان و عقيده و تفاوت ديـدگاه

شـود. شـود و همبسـتگي بـا آسـيب جـدي مواجـه ميهاي عميق اجتمـاعي ميمنجر به كشمك 
، بـه عقيـدتي هاي عميقاختلاف و تفاوتلازم به يادآوري است كه نهي قرآن از  79(.105عمران: )آل

هـاي هاي ديني نيست، چنانكه ضمن ثبات اصول و تداوم آن در اعصار و دورهمعناي ركود دين و آموزه
متفاوت حيات بشري توسط انبيا و پيامبران الهي، فـروع ديـن نيـز بـه تناسـب شـرايط زمـاني و مكـاني 

ف و درگيري و جـدايي پيـروان اديـان منجـر نشـده، و هاي رو بنايي، به اختلامتفاوت شده، اين تفاوت
 80باشـد.فـروع ديـن مي همبستگي آنان را به مفارره نينداخته است. اين امر، برگرفته از اصل اجتهـاد در

رو، قرآن براي پيشگيري از پيداي  و جلوگيري از رشد اختلافات اصولي و عميـق، امـر بـه از اين
 81ند كه لازمه آن، تشكيل حكومت اسلامي است.كمعروف و نهي از منكر را مطرن مي

شود، تعـدد رهبـري نظـام اجتمـاعي يكي از عواملي كه موجب تشتت و اختلاف در جامعه مي
ها باشـد، جامعـه گيريدر رأس تصـميم هـاي پيـامبراست. اگر بايدها ونبايدهاي الهـي و فرمان
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د موجود بين يهوديـان و تـلاش آنهـا مداري شديقوم 82شود.گاه با شكاف و اختلاف مواجه نميهيچ
براي نفوذ در ميان مسلمانان، از جمله موان  رشد و تحكيم همبستگي اجتماعي مسـلمانان شـناخته 

 شده است. آياتي از قرآن كريم به اين موضوع تأكيد دارند.
ه ف و تفرقـسورة انعام، خطر تفرقه را بازگو كرده، تأكيد دارد كه مسلمانان در گـرد بـاد اخـتلا

يـدي مورد نشوند و بر وحدت اديان آسماني و توحنيافتند و با پيروان اديان ديگر وارد منازعات بي
أكيـد قـرآن ت(؛ زيرا همبستگي، اتحاد و عدم تفرقه بر محور ديانـت مـورد 153)انعام: .تأكيد نمايند
ف با كسـاني كـه در سلمانان را از اتفاا و ائتلامو  رو، در آيات متفاوتي، پيامبراكرماست. از اين

دارد. گـاهي نيـز در آيـات قـرآن كنند، برحذر ميايمان به خدا و اصول اساسي فطري تشكيك مي
يد است، كريم، تفرقه و اختلاف را، كه مفال  همبستگي و انسجام اجتماعي در پرتو اسلام و توح

بـه وصـيه تنمايـد،  مورد تأكيد قرار داده و به جاي آنكه مسلمانان را دعوت به اتحاد و همبسـتگي
 كند.اجتناب از تفرقه و اختلاف مي

هـاي شـكاف اجتمـاعي در درون جامعـه ها و دامن زدن به اختلافات داخلي، يكي از جلوهفتنه
هـا بـه است. اين امر ممكن است توسط جم  محدودي صورت بگيرد، اما آثار و نتايب آن اختلاف

بنـابراين، عـدم  .گيـردت كـل جامعـه را در برشود، بلكه ممكن اسهمان جم  محدود خلاصه نمي
هـاي گيري جريانالتزام مسلمانان بر بايدها و نبايـدهاي دينـي و سـرپيوي از آنهـا، موجـب شـكل

 .تواند كليت نظام اجتماعي را با اختلال مواجه سازدهاي انحرافي، ميانحرافي شده و اين جريان
 در ايـن آيـه، بـه از. توجـه شـده اسـت سـوره انفـال بـه اخـتلاف ميـان مسـلمانان 46 در آيه

هاي اجتماعي مسلمانان در اثر اختلاف بين آنها تأكيد شده اسـت گسيفتگي و سست شدن بنيانهم
مسـلمانان و  دارد. لازمـه عـدم اخـتلافدنبال بـه كه شكست مسلمانان و پيروزي دشمنان آنهـا را

ه خـود را بـ يوي آوردنـد و آراتقويت همبستگي ميان آنان اين است كـه مسـلمانان بـه تفـاهم ر
 .يكديگر نزديك نموده، تا سرانجام به يك نظر واحد برسند

آنكـه بتواننـد  باشـد: آنهـا بـرايهاي حاكم ظـالم مييكي از موان  همبستگي اجتماعي، دستگاه
هـاي و با ايجاد نابرابري كنندسلطه خود را تحكيم و تثبيت كنند، ميان شهروندان اختلاف ايجاد مي

 83(.4سازند )قصص: تماعي، اين خواسته خود را عملي مياج

 گيرينتيجه

كار اجتماعي مبتني اسـت. از ايـن  ، تك عاملي بوده و بر تقسيمدوركيمهمبستگي اجتماعي از نظر 
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كار، كه امري اجتناب ناپذير است، بر نـوع، شـدت و ضـع   رو، تييير و دگرگوني در نظام تقسيم
سازد. وابستگي نظام حقوقي، به نوع همبستگي و آن را نيز متحول ميشود همبستگي م ثر واق  مي

هاي حاكم بـر نظـام حقـوقي تنبيهـي شود. سياستاجتماعي نيز تحت تأثير تيييرات آن متحول مي
 گيرد. هاي حاكم بر نظام حقوا ترميمي، جاي آن را ميبازد و سياسترن  مي

 هاي تيييرناپذير توحيدي كـه امـريريم، بر پايهدر مقابل، همبستگي اجتماعي مورد نظر قرآن ك
ن، نـه فطري و تيييرناپذير است، استوار است. مبناي توحيدي و فطري همبستگي اجتماعي در قـرآ

رو، مـواردي از شود و نه در تنگناهـاي مرزهـاي جيرافيـائي. از ايـندر محدوده زماني محصور مي
 ند بـود. مـوارديبت و استوار، همواره ثابت خواههاي ثاهنجارها و قواعد حقوقي برآمده از ارزش

ها و هنجارهاي اجتماعي و قواعد حقوقي مبتني بر عرف و قراردادهـاي اجتمـاعي هم كه بر ارزش
 با تييير و دگرگوني روبرو خواهند بود.اند، تنظيم شده

 تكيه همبستگي اجتماعي مورد نظر قرآن كريم بر امـور فطـري و تكـويني، مشـترك بـين همـه
اي هها، علاوه بر وجه ماندگاري آن، از عمق خاصي نيز برخوردار است و از آن با تعابير ويـژانسان

يـز نياد شده است. با وجـود اشـتراك در خـالق واحـد، مبـدأ و معـاد « برادري»و « الفت»هموون 
كه تبديل نمايي كند اي رخگونهتواند بهها نميمشترك شده و با وجود اين اشتراكات عميق، تفاوت

شـود. تأكيـد بـر ها نيز بـا همـين معيـار ارزيـابي ميبه اختلاف و نزاع شود. ربعاب اختلافات و نزاع
هاي متفاوت زماني و جيرافياي هاي دورههاي موجود ميان انساناشتراكات فطري و گذر از تفاوت

فـراهم « واحـده امـت»گيري فرهنگي و سرزميني، زمينه را براي انديشه جهاني و در نتيجـه، شـكل
كند تا در يك زيست م منانه و مسالمت آميـز، بـه جـاي ها دعوت ميسازد. قرآن از همه انسانمي

وان تـجويانه، در انديشه رراحي الگو و مدلي براي تعامل باشند كه برآيند آن، افزاي  نگاهي ستيزه
 حركت به سوي هدف مطلوب، متعالي و مشترك بندگي خدا باشد.
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 .1381ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مركز،  ،در باره تقسيم كار اجتماعيدوركيم، اميل، 

 .1386، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، علمي، شناسي در دشران معاصرنظريه جامعهريتزر، جورج، 

 .ا 1422 دمشق، دارالفكر، چاپ اول،، (زحيلى)تفسير ايوسيط ن مصطفى، زحيلى وهبة ب

 .ا 1412قاهره، دارالشروا،  و بيروت ، چاپ هفدهم،فى ظلال ايقرآنسيد بن قطب بن ابراهيم،  شاذلي،

 .ا 1414 دمشق و بيروت، دار ابن كثير و دار الكلم الطيب، ، چاپ اول،فتح ايق ير شوكانى، محمد بن على،

 .1365 قم، انتشارات فرهن  اسلامى، ، چاپ دوم،ايفرقان فى تفسير ايقرآن بايقرآنتهرانى، محمد،  صادقى

 زه علميـه قـم،قم، دفتر انتشارات اسـلامى جامعـه مدرسـين حـو ، چاپ پنجم،ايميزان فى تفسير ايقرآنرباربايى، سيدمحمدحسين، 

 .ا 1417

 .ا 1419 و النشر، للطباع بيروت، دارالملاك  دوم، ، چاپتفسير من شحى ايقرآنفضل الله، سيدمحمدحسين، 

 .1377 بنياد بعثت، تهران، ، چاپ سوم،تفسير احسن ايح يث قرشي، سيدعلي اكبر،

 .1370، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، علمي، شناسيزن گي ش ان يشه بزرگان جامعهكوزر، لوئير، 

 .ا 1419 ار محبى الحسين،تهران، د چاپ اول،، من ه ى ايقرآن، مدرسى، سيدمحمدتقى

 تا.، بيروت دار احياء التراث العربى؛ بيتفسير ايمراغىمراغى، احمد بن مصطفى، 

 .1374 ،الإسلامي دارالكتب  تهران، ، چاپ اول،تفسير نمونهمكارم شيرازى، ناصر و ديگران، 


